
مي  رفت  انتظار  قلم  اين  صاحب   از 
ورع  پارسايي،  و  زهد  عرفان،  دربارة 
اهلِ  »امام  تواضع  و  خشوع  و  تقوا  و 
جهان و مقتداي خلقان،  شرف فقها و عزّ 
الخزّاز،  ثابت  بن  نعمان  ابوحنيفه  علما، 
 ، )142 كشف المحجوب:  رضي الله عنه«)هجويري، 
شهسوار  تنها  او  چراكه  بگويم؛  سخن 
بلكه  بود،  فقاهت  فقه و  بي رقيب عرصة 
به گواهي بزرگان اهل معرفت در اصول 
طريقت نيز شأني بلند داشت؛ امّا نظر به 
اهميت جايگاه فقاهت و تأثيري كه او در 
تمدن اسلامي داشت، روا ديدم كه دربارة 
سخن  معاصر  جهان  و  ابوحنيفه  امام 

بگويم. 
در اين  باره، پرسش بنيادي اين است 
بين نظرگاه هاي  كه چه رابطه اي مي توان 
اين عصر  ابوحنيفه و واقعيت  امام  فقهي 
تطبيق  مقام  در  امروزه  فقيهان  يافت. 
روبه رو  بسياري  چالش هاي  با  شريعت 
هستند كه بدون درك واقعيت هاي زمانه 
و تحوّلات پرشتاب عصر حاضر و پيدايي 
بسيار  پرسش هاي  كه  نويني  دانش هاي 
اساسي طرح كرده اند، نمي توان پاسخ هايي 
پاسخ ها  اين  به  و  داشت  چشم  را  متين 

درك  ضمن  آن كه  مگر  رسيد  نخواهيم 
اين واقعيت ها، از گذشته و سنتّ اسلامي 
نيز آگاهي كامل و فراگير به دست آوريم. 
استعدادهاي  از  عظيمي  بخش  متأسفانه 
و  گذشته اند  در  غرقه  يا  زمين  مشرق 
پرتلاطم  امواج  به  را  خود  اين كه  يا 
تحوّلات عصر حاضر سپرده و گذشته را 
كاملًا فراموش كرده اند. و از نگاه و نظر 
صاحب اين قلم، كه نگرشي سنتّ گرايانه 
دارد، جامعة اسلامي نمي تواند به تأثير از 
برخي جنبه هاي عقلانيت جديد، گذشته 
ندارد  هم  حق  و  كند  فراموش  را  خود 
كه  كرد  نبايد  فراموش  بخواهد.  چنين 
بنا  نااستوار  شالود ه اي  بر  را  تمدني  هيچ 
اندك  به  بي پايه،  بناي  هر  و  نساخته اند 

لرزشي دستخوش نابودي شده است. 
در  با  اسلامي  فقه  بگويم،  بي تعارف 
نظر گرفتن كليتّ آن،  اگر متناسب با زمانه 
پويا شود و بر اصول و قواعد استوار بنا 
كه  دارد  خود  در  را  ظرفيت  اين  گردد، 
با جهان امروز، با تمام فرازوفرودهايش، 
آگاهانه روبه رو شود، به شرط آن كه در بند 
نيايد،  گرفتار  پنداري  پيش انديشي هاي 
اصول  و  بشناسد  را  خود  تاريخي  نقش 

تدوين  زمانه  با  متناسب  فقه  قواعد  و 
گستره  در  فقه  كه  بپذيريم  بايد  گردد. 
قواعد  و  اصول  بر  نمي تواند  فراخش 
اصول  پيدايي  سير  بلكه  بازايستد؛  لرزان 
را مي بايد به دقتّ بازشناخت و متناسب با 
زمانه به تدوين آن پرداخت، ضمن آن كه 
خويش  دورن  در  نيز  فقه  كه  رواست 
تحوّلات عظيمي بپذيرد و به نظر مي رسد 
مهم ترين اين تحوّلات مي بايد در قواعد 

و اصول فقه پديد آيد.
با درنگ در اين جُستار مي توان دانست 
فضايي  چه  در  او  فقه  و  ابوحنيفه  كه 
به  تا  و  آفريده  را  خود  تاريخي  نقش 
امروز همچنان استوار مانده است، و اين 
ظرفيت را نيز در خود دارد كه تا قرن ها، 
پاسخگوي  وسيعي،   گسترة  و  عمق  در 
و  اسلامي  امّت  و  خود  پيروان  نيازهاي 

منشأ عظيمي در اصول و فقه باشد. 
پيدايي متون بسيار ارجمندي از زمان 
و  شيبابي  حسن  بن  محمّد  صاحبين، 
قاضي ابو يوسف، تا سده هاي بعد همچنان 
فهم  و  باز  نگرش  ژرف،  انديشة  وامدار 

امام ابوحنيفه
 و عقلانيت معاصر 

مسـعـودانـصــاري*

*محقّقوقرآنپژوهبرجستهومترجمقرآنبهزبانفارسي.
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عميق آن بزرگوار بوده است، امّا بايد به 
اين حقيقت نيز اعتراف كنيم كه نشستن 
بر سفرة هر چه پررونق  گذشتگان بدون 
درك مسئوليت خويش و روزگاري كه در 
آن زندگي مي كنيم، هم ستم به گذشتگان 
و هم ستم به نسل امروز است؛ حجم هاي 
ريختن، هم  در ظروف محدود  را  بسيار 
از فربگي تحوّلات پيشين مي كاهد و هم 

خود ظرفيتي نمي يابد. 
بايد بپذيريم كه قرن هاست فقه و اصول 
در جهان اسلام در محاقي ژرف فرو رفته 
است و امروزه تنها از گنجينه هاي گذشته 
اصول  پيدايي  مباني  اگر  مي شود.  هزينه 
اصولي  و  قواعد  و  نشود  بازخواني  فقه 
متناسب با ضرورت هاي اجتناب ناپذير اين 
عصر وضع نگردد، نمي توان به اجتهاداتي 
دست يافت كه با نيازهاي واقعي زندگي 
در قرن بيست و يكم هم خواني داشته باشد. 
نمي تواند  كس  هيچ  را  زمانه  تحولات 
زمينة  در  نمونه  به عنوان  كند؛  كنترل 
از  نويني  دانش هاي  امروزه  كيفري،  فقه 
كيفري،  جامعه شناسي  جرم شناسي،  قبيل 
كيفرشناسي و ديگر علوم مرتبط جايگاه 
ويژه اي را يافته اند و فقيه بدون درك اين 
بود  نخواهد  توانا  هرگز  مسلّم  واقعيات 
اجتهادات خود را بر پاية درستي استوار 
در  همواره  تحوّلات  سو  ديگر  از  دارد. 
نوين  نظريه هاي  طرح  و  پرداختن  پرتو 
صورت  پيشين  فرضيه هاي  تصحيح  و 
مي گيرد و مي طلبد كه انديشمندان جهان 
اسلام به تبيين مباني معرفتي خويش در 
بدون  كه  بدانند  و  بپردازند  زمينه  اين 
نمي توان  نظري  مباني  تبيين  و  شناخت 
آورد.  پديد  عميقي  تحوّلات  عمل  در 
مي شود  دانسته  بهتر  زماني  حقيقت  اين 
كه به درستي درك شود كه پيشوايان فقه 
پس از گذشت يك سده از ظهور تمدن 
روزگار  حقايق  در  ژرف  چه  اسلامي 
افق هاي  چه  تا  و  انديشيده اند  خويش 

بلندي به آينده نظر داشته اند. 
ابو حنيفه  امام  مانند  بزرگي  پيشوايان 
و  فهميد  به دقتّ  بايد  هم  را  رحمه الله  
هم بايد پيامي را كه نظرگاه هاي آنان در 
است  آورده  پديد  اسلامي  تشريع  تاريخ 
چنين  درك  با  زيرا  دريافت؛  به دقتّ 

پيامي است كه فقيهان امروز، از يك سو 
انديشه هاي  تأثيرات  عمق  كه  درمي يابند 
ديگر  از  و  بوده  اندازه   تا چه  آنان  فقهي 
امروزه  خود  كه  شد  خواهند  واقف  سو 
برعهده  را  تاريخي اي  حسّاس  نقش  چه 
تقليد  بند  نبايد در  بر آن اساس  دارند و 
محض گرفتار آيند و از اجتهادات جديد 
باشند؛ زيرا هيچ تمدني بدون  بيم داشته 

تحوّل صورت نپذيرفته است. 
همانا پيشرفت عظيمي كه در قرن دوّم 
و سوّم هجري در فقه پديد آمد در بستر 
به عنوان  گرفت؛  شكل  عميقي  تحولات 
داشت  متن گرا  نگرش   درحالي كه  نمونه 
عرصه هاي  همة  بر  را  خود  فرمانروايي 
فقهي  مباني  مي گستراند  اسلامي  دانش 
دانشي مرد بزرگي مانند ابوحنيفه توانست 
اسلامي  تمدن  فراروي  را  نويني  مسير 
ابوحنيفه در  بگشايد. مهم اين نيست كه 
كنار كتاب و سنتّ به رأي، اجتهاد، قياس، 
جسارت  مهم  بلكه  بود،  قائل  استحسان 
بود.  اين مسائل  بزرگ در طرح  فقيه  آن 
هم  بزرگوار  آن  كه  داشت  نظر  در  بايد 
تن  چهار  محضر  به  و  بود  تابعي  خود 
بن  أنس  يعني  صحابيان،  فاضل ترين  از 
بن  سهل  أبي أوفي،  به  عبدالله  مالك، 
ابوالطفيل عامر بن واثله  سعد ساعدي و 
اهل بيت  از  بود.  رسيده  رضي الله عنهم،  
محمّد  علي،  بن  زيد  امام  نبوّت، حضور 
جعفر  امام  و  باقر  محمّد  امام  علي،  بن 
و  دريافت،  را  ـ  ـ  رضي الله عنهم  صادق 
بن  حماد  مانند  دانشمنداني  از  تابعان  از 
أبي سليمان، عطاء بن أبي رباح، ابواسحاق 
سبيعي و ديگران دانش آموخت. محقّقان، 
نيز  را  تابعان كسان ديگري  و  از صحابه 
ذكر كرده اند كه ايشان هم از دانش آنان 
بهره مند شده و هم از آنان حديث روايت 
كرده است. امام ابوحنيفه با درك عميقي 
كه از آيات و احاديث داشت، حقيقت و 
ماهيت دانش فقه را به درستي شناخت و 
اين  بودن  تحوّل پذير  به  نظر  كه  دانست 
دانش، هرگز نمي بايد در مرز دانسته هاي 
گذشتگان بازايستاد و ازاين رو توانست در 
نوع زندگي ديني مردم روزگار خويش و 
نيز پس از آن بسيار مؤثر افتد؛ به ويژه بايد 
فقهي  نظر داشت كه عصر شكوفايي  در 

از  متاثر  شديداً  سوّم  و  دوّم  قرن  دو  در 
مفاهيمي است كه ايشان وارد عرصة فقه 
كردند. مهم نيست كه برخي از پيشوايان 
آن  مهم  باشند،  ايشان  موافق  يا  مخالف 
است كه در كلّيتّ امر در مسير و منهج و 
روش ايشان قرار گرفتند، و خاستگاه اين 
نه شبه جزيرة عربي  فرهنگي  تحوّل عظيم 

و بين النهرين، بلكه ماوراءالنهر بود.
)خطيب بغدادي، تاريخ  بغداد: 323/13( 
فهم  در  ابوحنيفه  فضيلت  بيشترين 
نيازهاي زمانه و تدوين مباني دانش فقه 
نبود، بلكه در نگاهي بود كه به تحوّلات 
آينده داشت و او به راستي بسيار پيشروتر 
آنچه  بنابر  مي انديشيد.  خويش  زمانة  از 
انديشة  محورهاي  مهم ترين  شد،  گفته 
فقهي ايشان كه در زمانة ما به كار مي آيد 

از نظر مي گذرد:

در تاريخ تشريع. تقريباً همة محقّقان  امام 1 دارند كه نوع نگرش  اتفّاق نظر 
ابو حنيفه به دانش فقه هم از حيث شكلي 
و هم از حيث محتوايي با آنچه پيش از 
و  بود  متفاوت  بسيار  داشت،  رواج  آن 
فقيهان پس از او نيز روشش را در هر دو 
و  كردند  قبول  به  تلقّي  پيش گفته  زمينة 
حيث  از  پذيرفتند.  او  از  زيادي  تأثيرات 
شكلي آن بزرگوار را تدوين كنندة مباحث 
دانسته اند.  مشخص  عناوين  تحت  فقهي 
به آساني  تابعين  فقه  اندك درنگي در  با 
چگونه  ابوحنيفه  كه  دريافت  مي توان 
طهارات،  در  را  فقهي  مباحث  توانست 
نماز و عبادات، ولاء، معاملات و مواريث 
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رابطه اي  چه  كه  است  اين  بنيادي  پرسش 
مي توان بين نظرگاه هاي فقهي امام ابوحنيفه 
و واقعيت اين عصر يافت. فقيهان امروزه در 
بسياري  چالش هاي  با  شريعت  تطبيق  مقام 
روبه رو هستند كه بدون درك واقعيت هاي 
زمانه و تحوّلات پرشتاب عصر حاضر و پيدايي 
دانش هاي نويني كه پرسش هاي بسيار اساسي 
طرح كرده اند، نمي توان پاسخ هايي متين را 
چشم داشت و به اين پاسخ ها نخواهيم رسيد 
از  واقعيت ها،  اين  درك  ضمن  آن كه  مگر 
و  كامل  آگاهي  نيز  اسلامي  سنّت  و  گذشته 

فراگير به دست آوريم. 



سامان دهد.
تدوين  به  تنها  ابوحنيفه  نوآوري  دانش فقه منحصر نبود، بلكه ماهيت 2
طرح مباحث فقهي را نيز واقعاً دگرگون 
از دايرة  از يك سو فقه را  ساخت؛ زيرا 
روايت محض بيرون آورد، پس از آن با 
عمق  هم  اجتهاد  شناختن  رسميت  به 
هم  و  بخشيد  مباحث  اين  به  بيشتري 
بازگشود،  فرارويش  را  فراخي  دامنة 
چنان كه در تاريخ بغداد از زبان خود امام، 
است:  شده  بيان  چنين  فقهي اش  مباني 
»در درجة اوّل به كتاب خدا فتوا مي دهم 
به  نيابم  كتاب خدا  در  را  اگر حكمي  و 
صلّي الله عليه وسلّم،  خدا،  رسول  سنتّ 
اعتماد مي كنم و اگر حكمي در كتاب و 
سخنان  به  باشد،  نشده  بيان  سنتّ 
هر  قول  و  مي كنم  نظر  صحابيان 
صحابي اي را كه خواسته باشم مي پذيرم 
و قول هر كه را بخواهم ترك مي كنم، امّا 
سخنان ديگران را بر قول آنان )صحابه( 
ترجيح نمي دهم، و اگر سخناني از تابعان 
از قبيل ابراهيم، شعبي، ابن سيرين، حسن، 
عطا و ... نقل شده باشد، بايد دانست كه 
آنان به اجتهاد خود عمل كردند، من نيز 
مانند آنان به اجتهاد مي پردازم و به اجتهاد 
مهم  نكتة   )368 مي كنم.«)همان:  عمل  خود 
اين روايت نفس اجتهاد نيست، زيرا  در 
اجتناب ناپذير  امري  زمان  آن  در  اجتهاد 
مواقع  در  نيز  تابعان  و  صحابيان  و  بود 
فضل  امّا  مي كردند؛   اجتهاد  ضروري 
به  را  اجتهاد  كه  است  آن  در  ابوحنيفه 
رسميت شناخت و در كنار قرآن و سنتّ 
را  اجتهاد  تابعان  و  صحابيان  اقوال  و 
به عنوان يكي از اصول استنباط ياد كرد و 
به آن عنوان بخشيد و بيش از آن كه خود 
اين امر اهميت داشته باشد، مباني معرفتي 
دارد.  اهميت  آن  شناخت  نظرية  و 
اطّلاع  حقيقت  اين  از  به دقتّ  ابوحنيفه 
حاصل كرد كه فقه در ذات خود دانشي 
است كه افزون بر ديني بودن، در حجم 
پر دامنه اي با دنياي انسان هم مرتبط است 
ساية  در  بشر  دنياي  آن كه  به  توجّه  با  و 
مي پذيرد،  شكل  عصري  هر  واقعيات 
مي بايد ظرفيت سياّلي را براي پاسخگويي 
با  آورد.  پديد  عصري  هر  اقتضائات  به 

ايشان مي توان  فتاواي  درنگ در مجموع 
به  توجّه  با  كه  برد  پي  حقيقت  اين  به 
احكام  دنيايي  و  ديني  جنبه هاي  ميزان 
مقدّمات  و  عبادات  توانست  او  شرعي، 
مناكحات و  و  معاملات  از  را جداي  آن 
محتواي  دقيق  فهم  و  كند  ذكر  مواريث 
مباحث  تدوين  روش  كه  بود  دانش  اين 
فقهي را شكل داد و ازاين رو است كه از 
امام شافعي نقل كرده اند: »الناّس في الفقه 
عيال علي ابي حنيفه«؛ مردم در فقه وامدار 
 )59/1 الصنايع:  بدايع  هستند.)كاساني،  ابوحنيفه 
زيرا ابوحنيفه انديشه اي را وارد فقه كرد 
كه پيش از آن سابقه نداشته است؛ يعني 
در اين حدّ گسترده و روشمند، كسي به 
نپرداخته بود والا مبناي همة مباحثي  آن 
كه ابوحنيفه پاية اجتهاد خويش قرار داده 
از  منقول  روايات  و  قرآن  در  به نحوي 
آمده  صلّي الله عليه وسلّم،  اكرم،  پيامبر 

است. 
آزادي  و  كرامت  به  نهادن  حرمت  انسان. مراد ابوحنيفه از رأي، اعتماد 3
كردن و ارزش نهادن به  كرامت انسان و 
آزادي اش در تصرّفات مربوط به زندگي 
در  او  از  بيش  و  او  از  پيش  كه  اوست 
اكرم،  پيامبر  احاديث  و  كريم  قرآن 
صلّي الله عليه وسلّم، مورد تأكيد قرار گرفته 
بود، امّا در موج گرايش به متن و جريان 
و  بود  رنگ باخته  نگرش  اين  متن زدگي 
و  رأي  مباني،  ديگر  كنار  در  ابوحنيفه 
اجتهاد انساني را به ويژه در هيئت جمعي 
تحقّّق  خردجمعي  و  اجماع  در  كه  آن 
و  كرد  فقهي  استنباطات  وارد  مي يابد 
به  ابوحنيفه  با  اين باره  در  كه  كساني 

مي رسد  نظر  به  برمي خيزند،  مخالفت 
جايگاه انديشه و خرد و دانش انساني و 
درك  سنتّ  و  قرآن  در  را  آن  ارزش 

نكرده اند. 
انديشة  و  خرد  جايگاه  بررسي 
مجال  به  الهي،  موهبتي  به عنوان  بشري 
گسترده تري نياز دارد، امّا در كوتاه سخن، 
شناخت  كنار حصول  در  كريم  قرآن  در 
افزار  به عنوان  نيز  خود  صادق،  خبر  با 
چنان كه  است،  توجّه  مورد  جدايي ناپذير 
منكران در قيامت مي گويند اگر به اخبار 
يا به حكم خرد  اعتماد داشتيم و  صادق 
دچار  روزگار  اين  به  مي كرديم  عمل 
نمي شديم: »و قالوا لو كناّ نسمع أو نعقل 
اگر  السعير«]ملك: 10[؛  كناّ في أصحاب  ما 
و  مي شنيديم  را  پيامبران  دعوت  دنيا  در 
دوزخيان  از  اكنون  مي ورزيديم،  خرد  يا 
در  اگر  انساني  رأي  بنابراين  نبوديم. 
شناخت  كه  اعتقادي  مبحث  والاترين 
به شمار  راهيابي  افزار  از  است،  حقيقت 
مي رود، چگونه مي توان بشر را از چنين 
و  فردي  مصالح  تشخيص  در  نعمتي 
اجتماعي اش محروم ساخت، به ويژه آن كه 
از  فراگيرتر  بسيار  ابوحنيفه  نگاه  از  رأي 
قياس، استحسان و مصاديق ديگر است. 

فارغ از  نوع نگرشي كه ابوحنيفه به  جايگاهي 4 و  دارد  او  خرد  و  انسان 
كه براي استنباط او قائل است، در پاره اي 
مي طلبد  امروز  جهان  مبتلي به  مباحث  از 
با  استنباطش  مباني  و  او  نظرگاه هاي  كه 
رويكردي نوين مورد بازخواني قرار گيرد 
و ازاين روي برخي فتاواي پيشروانة او از 

نظر مي گذرد.
بودن  قائل  از  فارغ  زن:  قضاوت 
در  درنگ  زن،  براي  قضاوت  صلاحيت 
انسان شناسانة  مبناي  و  نظري  پشتوانة 
ابوحنيفه  دارد.  بسيار  اهميت  حكم  اين 
بر  را  اصل  كلّي  نگاه  يك  در  رحمه الله  
برابري زن و مرد در كسب صلاحيت ها 
به طور  موضوع  اين  و  است  گذارده 
قضاوت  حقّ  و  مالكيت  حقّ  در  ويژه 
ابوحنيفه  براي  مي شود.  آشكارتر  او 
از  طيفي  محروميت  كه  است  مهم  اين 
با  مي بايد  صلاحيت ها  برخي  از  جامعه 
با  بنابراين  پذيرد؛  انجام  قوي  پشتوانه اي 
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ابو حنيفه  امام  مانند  بزرگي  پيشوايان 
فهميد  به دقّت  بايد  هم  را  رحمه الله  
نظرگاه هاي  كه  را  پيامي  بايد  هم  و 
پديد  اسلامي  تشريع  تاريخ  در  آنان 
با  به دقّت دريافت؛ زيرا  آورده است 
فقيهان  كه  است  پيامي  چنين  درك 
امروز، از يك سو درمي يابند كه عمق 
تا  آنان  فقهي  انديشه هاي  تأثيرات 
چه اندازه  بوده و از ديگر سو واقف 
خواهند شد كه خود امروزه چه نقش 

حسّاس تاريخي اي را برعهده دارند

عنصر نوگرايي يكي از مؤلفه هاي مهم 
فقه عراق به طور كلّي و فقه ابوحنيفه 
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از  بسياري  رمزگشاي  بايد  را  مهم 
اسلامي  سنّت  تطابق  پيچيدگي هاي 
با واقعيات معاصر دانست؛ زيرا رهگذر 
فضايي  ابوحنيفه  فقهي  نظرگاه هاي 
انديشه گشود كه مي توان  بر اهل  را 
از آن منظر به بسياري از چالش هاي 

امروز جهان اسلام پاسخ گفت.



توجّه به صلاحيت  ذاتي زن حقّ قضاوت 
او  براي  انساني  تكليف  يك  به عنوان  را 
مي پذيرد: »در مجموع زن بودن از شروط 
جواز تقليد نيست؛ زيرا زن اهليت اصولي 
باب  در  امّا  دارد،  را  شهادت  اداي  براي 
پذيرفته  شهادتش  كه  قصاص  و  حدود 
اهليت  و  كند  قضاوت  نمي تواند  نيست، 
قضاوت، تابعي از اهليت شهادت است«.
)همان: 86( بنابراين ابوحنيفه در اموري كه 
را  قضاوتش  باشد،  پذيرفته  زن  شهادت 
او  نظر  از  به عبارت ديگر  و  مي پذيرد  نيز 
قضاوت زن در امور مدني پذيرفته است. 
الجمله/ اصالتاً«  از عبارت »في  نتيجه  در 
به آن تصريح كرده اند،  فقهيان حنفي  كه 
قضاوت  امر  براي  زن  ذاتي  صلاحيت  
فهميده مي شود و نپذيرفته بودن قضاوت 
زن در حدود و قصاص امري عارضي و 
استثنايي است و با عفت و عاطفة او در 
تعارض قرار مي گيرد و اين امر نه آن كه از 
قدر انساني زن نمي كاهد بلكه با برداشتن 
چنين تكليفي از دوش او عفت و عاطفة 
او را پاس مي دارد و شخصيت مضاعفي 
او  كلّي  نگرش  در  زيرا  مي بخشد؛  او  به 
مقام  و  انسان  ذاتي  كرامت  نمي توان 
جانشيني خدا را با برخي روايات ضعيف 
خدشه دار كرده و ارادة او را در استيفاي 

مقام خليفةاللهي محدود ساخت. 
در نگاه او مباني كلّي بيان شده در قرآن 
واقعي  آزادي  و  انسان  ذاتي  ارادة  ضامن 
يكي  است.  مقدّسش  مالكيت  حقّ  و  او 
»وقتي  مي گويد:  اين باره  در  محقّقان  از 
با  رابطه  در  حنفي  فقه  احكام  برخي  در 
زنان نگاه مي كنيم، پي مي بريم كه بسيار 
مرد،  شخصيت  مانند  درست  مي كوشد 
بدارد،  پاس  كاملًا  نيز  را  زن  شخصيت 
امّا از لابه لاي ارزش هاي بنيادي كه او را 
از ابتذال مصون مي دارد. در فقه اسلامي 
به طور مشخص فقه حنفي، براي زن بالغ 
و عاقل، ولايت كامل بر نفس قائل شده و 
براي او همان حقوق مالي را ثابت مي كند 
كه براي مرد قائل است، و به او اراده اي 
بتواند  آن  طريق  از  تا  مي بخشد  مستقل 
نظر  در  او  براي  شرع  كه  را  تصرّفاتي 
اين  بر  ابوحنيفه   .  ... بدارد  اعمال  گرفته 
باور است كه زن بالغ و عاقل در ازدواج 

خويش بر خود ولايت كامل دارد و هيچ 
كس حقّ نخواهد داشت اين ولايت او را 
خدشه دار كند، و ولايت ولي او را امري 
مي شمارد.«)الشكعه،  اخلاقي  و  استحساني 
الائمةالأربعه: 194/1( چنان كه ملاحظه مي شود، 
به  او  كلّي  نگرش  ابوحنيفه  امام  فقه  در 
شخصيت زن در همة عرصه ها و شئون 
فقهي تأثيرگذار است و آرا و فتاواي حنفي 

ناگزير متأثر از چنين نگرشي است.
نيز  ارتداد  دربارة  ارتداد:  مسئلة 
قضايا  به  بيشتري  تسامح  با  حنفي   فقه 
مي نگرد و طلب توبه از مرد مرتد را نيكو 
مي شمارد و به طور كلّي قائل به كشتن زن 
برگردد،  دين  از  اگر  زن   « نيست:  مرتد 
خونش تباه نمي شود و در نظر ما فقيهان 
حنفيه، نبايد او را كشت ... «.)بدايع  الصنايع: 
به  السيرالصغير  اين حكم در  532/9( عين 
آمده  نيز  رحمه الله   ابوحنيفه  امام  از  نقل 

است.
امام  از  منقول  روايات  مجموع  از  به رغم 5 مي آيد  به دست  ابوحنيفه 
خرد  و  رأي  براي  كه  ويژه اي  حرمت 
در  را  آن  هرگز  است،  قائل  انساني 
قطعي الصدور  سنتّ  بر  احكام  استنباط 
نبوي ترجيح نمي دهد؛ برخي اهل ظاهر 
گفته اند  اين باره  در  بيهوده اي  اطناب هاي 
و  هوا  روي  از  كه  است  تهمتي  اين  و 
تعصّب به آن بزرگوار نسبت داده اند، امّا 
عالمان و پيشوايان اهل ظاهر دستخوش 
جوآفريني ها و خشك انديشي ها نشده اند؛ 
»الأحكام«  در  ابن حزم  مثال  به عنوان 
»حنفيان  مي دارد:  مقرّر  تمام  به صراحت 
رأي  بر  حديث  كه  هستند  هم داستان 

مرجّح است«. 
در  ابوحنيفه  كه  اصولي  به  عنايت  با 
از  پيش  و  پذيرفته  ديني  قانون گذاري 
هيچ  شد،   نقل  نيز  او  عبارت  عين  اين 
استنباط  مباني  باقي نمي ماند كه  ترديدي 
او اصولاً با ديگر فقهيان دين هيچ تفاوتي 
نمي كند مگر در روش اجتهاد. ابوحنيفه، 
فقه  پيشوايان  ديگر  مانند  نيز  رحمه الله، 
كتاب و  كه  تأكيد مي گذارد  نكته  اين  بر 
در  احكام  استنباط  اصلي  منبع  دو  سنتّ 
است  معتقد  او  امّا  هستند،  اسلامي  فقه 
نبايد در مرز  استنباط احكام  مقام  كه در 
ظاهر الفاظ و عبارات متن مقدّس ]كتاب 
و سنتّ[ بازايستاد، بلكه مي بايد در معاني 
عميق و مفاهيم ژرف آن نيز انديشه كرد. 
پذيرش  در  آن كه  بر  افزون  درعين حال 
حديث و اعتبار آن بسيار سخت مي گيرد، 
مدلول مفاهيم و معاني ژرف روايات را نيز 
در استنباط دخيل مي داند و اين عبارت از 
او زبانزد عام و خاص است كه مي گويد: 
صلّي الله عليه وسلّم   الرسول  عن  جاء  »ما 
عن  جاء  ما  و  العين  و  الرأس  فعلي 
الصحابه به اخترنا و ما كان من غير ذلك 
فهم رجال و نحن رجال«؛ هر حديثي كه 
ما  به  صلّي الله عليه وسلّم   خدا  رسول  از 
دارد،  جاي  ما  چشمان  و  سر  بر  برسد، 
و آنچه كه از اقوال صحابيان به ما رسيده 
است آنها را نيز مي پذيريم، ولي در مورد 
آنچه كه از ديگران به ما برسد ]مواجهة 
ما با آن نظرات اين است كه[ آنان افراد 
صاحب نظر  نيز  ما  بودند  صاحب نظري 
رأي  اظهار  و  استنباط  حقّ  ]و  هستيم 
مي بينيم  كه  است  از اين رو  داريم[.« 
او  حقّ  در  ذهبي  مانند  وقاّدي  دانشمند 
مي گويد: »از انديشه اي شگرف برخوردار 
ژرف انديش ترين  از  مي بايد  را  او  و  بود 
مردان روزگار خويش به شمار آورد كه بر 
جزئيات امور، با استادي، چيرگي عظيمي 

داشت«.)ذهبي، سير أعلام النبلاء: 403(
مي توان  شد  گفته  آنچه  مجموع  از  را 6 ايشان  فقهي  استنباط  ويژگي هاي 

در موارد زير برشمرد:
1( ابوحنيفه و پيروان او مسائل فقهي 
فرض  معقول  اموري  خود  ذات  در  را 
مي كردند كه در مقام تأمين مصالح بندگان 
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از آن منظر به بسياري از چالش هاي 
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بايد قانون گذاري شوند؛
2( در تشخيص درستي احاديث  بسيار 

سخت مي گرفت؛ 
3( دايرة رأي و قياس و استحسان را 

فراخ مي انگاشت؛ 
4( كلّي نگري در مباني و جزئي نگري 
در مسائل؛ ازاين رو است كه مي بينيم در 
وقايع  بر  افزون  امام  از  منقول  روايات 
اتفاق افتاده و رخدادهاي نوظهور بسياري 
احتمال  كه  شده  ذكر   نيز  فرضي  وقايع 
اين  و  دارد  وجود  آينده  در  آن  وقوع 
شمول  و  گسترش  به  مي تواند  ويژگي 

مكاني و زماني فقه كمك شاياني بكند. 
از  يكي  نوگرايي  عنصر  نوگرايي؛   )5
و  كلّي  به طور  عراق  فقه  مهم  مؤلفه هاي 
اين  و  بود  خاص  به طور  ابوحنيفه  فقه 
بسياري  رمزگشاي  بايد  را  مهم  ويژگي 
اسلامي  سنتّ  تطابق  پيچيدگي هاي  از 
رهگذر  زيرا  دانست؛  معاصر  واقعيات  با 
بر  را  فضايي  ابوحنيفه  فقهي  نظرگاه هاي 
اهل انديشه گشود كه مي توان از آن منظر 
جهان  امروز  چالش هاي  از  بسياري  به 
پذيرش  با  ابوحنيفه  گفت.  پاسخ  اسلام 
انديشه هاي  ورود  براي  را  مجال  رأي، 
تقديس  كنار  در  و  ساخت  فراهم  تازه 
سمع، خرد انساني را در بالاترين مراتب، 
به عنوان موهبتي الهي ستود و در جامعه اي 
كه مي رفت كمند سمع مطلق را همچنان 
را  خرد  باشد،  داشته  خويش  گردة  بر 
ثبوت  به  آنها  كه صحت  رواياتي  بند  از 

نرسيده بود، رهانيد.
بنده عميقاً معتقدم كه با رجوع به مباني 
درستي كه ايشان پرداخت و ارائه كرد، با 
رهيافتي نوين مي توان به قضاياي معاصر 
به  جديد  قواعد  وضع  با  و  نگريست 
مباحث گسترده تري در بستر فقه اسلامي 

پاسخ گفت.
6( توسعة قضاياي فرضي و تقديري؛ 
كه  مي دانستند  شاگردانش  و  ابوحنيفه 
مي بايد  را  فقهي  احكام  نفوذ  گستردة 
آنان  زمان  در  كه  برد  مسائلي  از  پيشتر 
از  پيش  نگرشي  چنين  البته  بود.  مطرح 
از  تأثيرپذيرفته  فقهي  مكتب  در  نيز  او 
كاملًا  ابن مسعود رضي الله عنه   نظرگاه هاي 
جايگاه  وقتي  از  امّا  بود،  شده  شناخته 

فقهي ابوحنيفه در تمدن اسلامي شناخته 
شد، شاهد طرح مسائل بسيار فرعي تري 
اين  در  هستيم.  گسترده  محدوده اي  در 
با  كه  بود  شده  پذيرفته  كاملًا  نظرگاه  
دانش  مي توان  احتمالي  قضاياي  فرض 
فقه را از زمانة خويش پيشتر برد و نه تنها 
به مباحث نوظهور بلكه مي بايد به مباحث 

مستبعد پرداخت. 
اثر  چند  نگرشي  چنين  بنده  نگاه  از 
بسيار مهم داشت، نخست آن كه بر عمق 
مباحث  و  افزود  اسلامي  فقه  غناي  و 
بيشتري را در قلمرو اين دانش قرار داد 
و از آن گذشته وقتي چنين نظرگاهي به 
صورت فرهنگ درآيد مي تواند رازگشاي 

بسياري از مشكلات زمانة ما نيز باشد.
رأي  ابوحنيفه  شد،  بيان  چنان كه   )7
را مي ستود  امّا آن را تقديس نمي كرد و 
تقريباً از نخستين كساني است كه منطق 
انتقادي را وارد عرصة فقه كرد، چنان كه 
و  درنگ  با  صحابيان  فتاواي  در  خود 
مي كرد.  عمل  احتياط  قرين  و  گزينش 
امّا دربارة نظرگاه هاي فقهي تابعان كاملًا 
نقد  انتقادي برخورد مي كرد و راه را در 
از  باز مي ديد، چنان كه  نيز  نظريات خود 
»اين  است:  گفته  كه  كرده اند  روايت  او 
رأيي است كه به آن رسيده ايم و بهترين 
قولي است كه ما توانسته ايم به آن دست 
يابيم. آنگاه اگر كسي ديگر قولي بهتر از 
از ما به صواب  اين در ميان آورد، قطعاً 
به  اين روايت  از  بود«.  نزديك تر خواهد 
روشني مي توان به چند نكتة مهم دست 
يافت كه به ويژه در روزگار ما بايد مورد 

توجّه قرار گيرد:  
الف( تعصّبي به آراي خود نداشت و 

ملاك براي او مبناي استدلال بود؛ 
پذيرفته  به صورت اصولي  را  نقد  ب( 

بود؛
حكمي  به عنوان  را  رأي  جايگاه  ج( 
به دقتّ  است،  استوار  ظنّ  پاية  بر  كه 
بازمي شناساند؛ زيرا عدول از آن به نظرگاه 

مستدل تر را آشكارا مي پذيرفت؛ 
د( راه را براي نقد آيندگان بازمي گشود، 
فقهي  مذاهب  پيروان  رواست  امروز  و 
مخلصانه خود را در معرض اين داوري 

بزرگ قرار دهند.

8( استحسان به عنوان راهكار و نه يك 
منبع استنباطي؛ تا آن جاكه اين قلم دربارة 
كرده ام  پژوهش  حنفي  فقه  در  استحسان 
بر اين باور هستم كه ابوحنيفه، رحمه الله، 
پذيرفته  را  قياس  مهم  هدف   دو  براي 
اهل  اعتراضات  از  آن كه  نخست  بود، 
آن كه  ديگر  و  بكاهد  اندازه اي  تا  حديث 
براي خرد  قياس تمريني  در هر صورت 
انساني به شمار مي رفت و مي توانست در 
امّا قياس را مطلق  رشد رأي مؤثر باشد. 
نپذيرفت و با وضع استحسان تا آن جاكه 
مي توانست امكان إعمال قياس را محدود 
شرح  در  جصّاص  چنان كه  ساخت؛ 
استحسان مي گويد: »استحسان عبارت از 
ترك قياس و عمل به حكمي بهتر از آن 

است«.)جصّاص، الفصول في الأصول: 234/4(
سرانجام از نگاه اين قلم مي بايد بر اين 
باور بود كه با درك درست مباني استنباط 
بيان  كه  جهاتي  از  ابوحنيفه  امام  فقهي 
شد، مي توان حلقة ارتباط امام ابوحنيفه و 
عقلانيت امروز را بازيافت. »و آخر دعوانا 

أن الحمد لله رب  العالمين«.
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